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مرگ جورج بايرون شاعر و اديب بلندآوازه انگليسي (1824م)

لرد جورج گوردون نوئل بايْرون اديب و متفكر انگليسي، در 22 ژانويه 1788م در لندن به دنيا آمد. وي دوران كودكي را

در محيطي پرماجرا و عنان گسيخته گذراند و تحت فشار مادري تندخو و بيمحبت، تربيت شد.

لرد جورج گوردون نوئل بايْرون اديب و متفكر انگليسي، در 22 ژانويه 1788م در لندن به دنيا آمد. وي دوران كودكي را در
محيطي پرماجرا و عنان گسيخته گذراند و تحت فشار مادري تندخو و بيمحبت، تربيت شد. بايرون پس از ورود به دانشگاه،
را به دليل را جلب نمود و گروهي هم آن  را منتشر كرد كه نظر منتقدان  نام ساعات فراغت  با  اولين مجموعه شعر خود 
تأثيرپذيري از مكتب رمانتيسم با توجه به احساسات و تخيل و به صورت داستاني، مورد انتقاد قرار دادند. بايرون نيز در مقام
مقابله، مجموعه معروف رامشگران انگليسي و منتقدان اسكاتلندي را نوشت و بيدرنگ به سوي مشرق زمين سفر كرد. وي در
بازگشت، اشعار تازهاي را عرضه داشت كه بيشتر آنها جنبه ملودراماتيك يا بدْ آغاز و خوش فرجام دارند ودر تمام آنها شور
احساس موج ميزند. بايرون يك بار براي اينكه قطعه بسيار معروف زنداني شيلن را بسازد با پاي خود به برج شيلن رفت و
چندي مانند محبوسين در آنجا زندگي كرد تا بتواند به روحيه زندانيان سابق آن مكان پي ببرد. درنتيجه، اين قطعه او از
بزرگترين شاهكارهاي حيات ادبي بايرون به شمار ميرود. وي در سال 1824م پس از درخواست آزاديخواهان يونان براي
مقابله با امپراتوري عثماني، به جنگ عثماني شتافت و در حين جنگ در 19 آوريل 1824م در 36 سالگي بر اثر تب درگذشت.
علاوه بر ادبيات، بايرون به فلسفه نيز توجه داشت ولي نظرات خود را با توجه به زندگي ناگوار خويش ارائه داد. وي اعلام كرد كه
همه چيز پوچ و بيفايده است و من در كاخ و باغ و خَدَم و حَشَم و پول، معني حيات و زندگي را در نيافتم. بايرون ميگفت:
بدي و شرارت با خون من عجين شده است. با اين حال معتقد بود كه كلمات چون ابزارند و هر قطره كوچكي از مركّب، هنگامي
كه مانند شبنمي بر صفحه انديشه چكد، چيزي به وجود ميآورد كه هزاران بلكه ميليونها نفر را به تفكر وا ميدارد. لُرد بايرون،
گرچه در زندگي خصوصي و خانوادگي خود، دچار انحرافات و رفتارهاي غيراخلاقي بود، اما نوشتارهاي فراوانش كه در بعضي از
آنها از گوته و دانته الهام گرفته بود، باعث رونق ادبيات داستاني و شاعرانه انگلستان و گسترش آن در سراسر اروپا گرديد. بايرون
آدم خودپسند و مغروري بود و خود را بهترين شاعر و مرثيهگو ميدانست نبوغ او فقط در هجاسازي بود. قدرت توصيف و
نمايش احساسهاي انساني او زايدالوصف بود و آثار بديعي به تقليد از كارهاي وي شكل گرفتهاند. با آنكه انگلستان به سبب
رفتار ضد اخلاقي و عصيانش بر ضد آداب و رسوم، او را طرد كرد، بايد دانست كه بدون وجود بايرون، هرگز چنان تكاملي در
ادبيات رمانتيك انگلستان كه سراسر اروپا را فرا گرفت پديد نميآمد. در حال حاضر، بايرون در خارج از انگلستان مشهورتر از

داخل اين كشور است.
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